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مقدمه
پيامبر اکرم )صلی الله عليه و آله و سلم(: »إنّ  الحسين  مصباح  الهدى و سفينة النجاة.« 

)مثير الأحزان ص4(
همانا حسين )عليه السلام(چراغ هدایت و کشتی نجات است.

حادثه عاشورا یک حادثه بی نظيرى است که داراى ابعاد مختلفی است و بحثهاى زیادى در مورد 
آن مطرح شده و به رشته تحریر در آمده است. این که چرا حضرت ابا عبدالله الحسين )عليه 
السلام( در آن زمان قيام کرد و هدفش از این نهضت چه بود؟ مگر چه خطرى اسلام را تهدید می 
کرد که حضرت دست به این قيام خونين زد؟ هرکدام سوالاتی هستند که ذهن یک شخص 
 را - و لو غير مسلمان - وادار به جستجو و تحقيق می کند، یکی از مواردى که در این زمينه 
می تواند براى تمامی افراد روشنگرى ایجاد کند و ابعاد و اهداف این حادثه بزرگ را 

براى ما تبيين نماید، سخنان مقام معظم رهبرى )مدظله العالی( است.
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ایشان که حقيقتاً یک رهبر داراى بصيرتی عميق می باشند، از زوایاى مختلفی این حادثه 
را مورد بحث و بررسی قرار داده و در سخنرانی هاى عمومی و خصوصی و در خطبه هاى 
نماز جمعه، نظریات و صحبتهاى پرمحتواى خود را به گوش جامعه اسلامی رسانده و می 

رسانند.
در راستاى ابلاغ پيام ها، عبرت ها و درس هاى قيام حسين بن علی )عليه السلام( و 
در جهت ترویج فرهنگ عاشورا خصوصاً در ميان قشر جوان و نوجوان، بر آن شدیم تا 
از لابلاى بيانات رهبر معظم انقلاب )مدظله العالی( - که حقيقتاً می تواند بر بينش ما 
بيفزاید - قسمتهایی را انتخاب کرده و در کتابچه اى گردآورى و به رشته تحریر درآوریم 
که اکنون این کتابچه در اختيار شما قرار گرفته است. اميد است که مورد استفاده بهينه 

علاقمندان قرار گيرد.
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عاشورا نقطه برجسته زندگى حسين بن على )عليه السّلام(
همه  که  قلّه اى  مثل  برجسته،  نقطه  یک  عليه السّلام،  حسين بن علی  زندگی  در 
دامنه ها را تحت الشّعاع خود قرارمی دهد، وجود دارد و آن عاشوراست. در زندگی 
امام حسين عليه السّلام، آن قدر حوادث و مطالب و تاریخ و گفته ها و احادیث وجود 
دارد، که اگر حادثه کربلا هم نمی بود، زندگی آن بزرگوار مثل زندگی هریک از ائمّه 
دیگر، منبع حِکَم و آثار و روایات و احادیث بود. اما قضيه عاشورا آن قدر مهم است 

که شما از زندگی آن بزرگوار، کمتر فراز و نشانه دیگرى را به خاطر می آورید.
بيانات در دیدار جمعی از پاسداران 71/11/6
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حوادث عاشورا نباید فراموش شود
هيچ وقت نباید امت اسلامی و جامعه ى اسلامی ماجراى عاشورا را به عنوان یک 
درس، به عنوان یک عبرت، به عنوان یک پرچم هدایت از نظر دور بدارد. قطعاً اسلام، 
زنده ى به عاشورا و به حسين بن علی )عليه السّلام( است. همان طور که فرمود: »و 
انا من حسين«؛ بنا بر این معنا، یعنی دین من، ادامه ى راه من، به وسيله ى حسين 
تاریخ  در  عظيم  فداکارى  این  اگر  نبود،  عاشورا  حادثه ى  اگر  است.  )عليه السّلام( 
به امت اسلامی داده نميشد،  این درس عملی،  این تجربه،  اسلام پيش نمی آمد، 
یقيناً اسلام دچار انحرافی ميشد از قبيل آنچه که ادیان قبل از اسلام دچار آن شدند 
و چيزى از حقيقت اسلام، از نورانيت اسلام باقی نميماند. عظمت عاشورا به این 
است. البته مصيبت در عاشورا سنگين است، خسارت بزرگ است، جان کسی 
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مثل حسين بن علی )عليه السّلام( به همه ى آسمان و زمين می ارزد، جانهاى پاك 
و طيب و طاهر آن اصحاب، آن جوانان، آن اهل بيت، قابل مقایسه ى با جان هيچ 
کسْ دیگر نيست؛ اینها در این ميدان به خاك و خون غلتيدند، فداکارى کردند، 
فدا شدند، حرم معزز پيغمبر و اميرالمؤمنين به اسارت افتادند؛ این حوادث خيلی 
سنگين است، خيلی تلخ است، خيلی سخت است، اما آنچه که بر تحمل این حوادث 
تلخ و سخت مترتب شد، آنچنان  بزرگ است، آنچنان باعظمت و ماندگار است که 
تحمل این حوادث سخت را بر کسی مثل حسين بن علی )عليه السّلام( و یاران او 
و خانواده ى او آسان ميکند. این را بزرگان نقل کرده اند، مرحوم حاج ميرزا جواد 
آقاى ملکی )رضوان الله عليه( در مراقبات - که حرف ایشان سند است، حجت است 
- تأکيد ميکنند که در روز عاشورا هرچه مصيبتها سنگين تر ميشد، چهره ى 
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حسين بن علی )عليه السّلام( برافروخته تر، آثار شکفتگی در آن بزرگوار بيشتر آشکار 
ميشد. این حقایق پرمغز، پر راز و رمز، اینها باید دائماً در مقابل چشم ما باشد.

بيانات در دیدار جمعی از بسيجيان و فعالان طرح صالحين 91/9/1

چرا شهر کوفه، شهر امير المومنين )عليه السلام( به این وضع دچار شد؟
امروز  ما  براى  عاشورا  دیگر  پيامهاى  و  درسها  از  عاشورا،  پيام  این  من  به نظر   ...
بر سر آن جامعه آمد که حسين بن علی  بفهميم چه بلایی  باید  ما  فورى تر است. 
عليه السّلام، آقازاده اوّلِ دنياى اسلام و پسر خليفه مسلمين، پسر علی بن ابی طالب 
خلافت  مسند  بر  بزرگوارش  پدر  که  شهرى  همان  در  عليه الصّلاةوالسّلام، 
می نشست، سر بریده اش گردانده شد و آب از آب تکان نخورد! از همان شهر 
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آدمهایی به کربلا آمدند، او و اصحاب او را با لب تشنه به شهادت رسانند و حرم 
اميرالمؤمنين عليه السّلام را به اسارت گرفتند!

 بيانات در دیدار جمعی از فرماندهان گردانهاى عاشورا 71/4/22
قرآن جواب ما را داده است 

سؤال  این  به  پاسخ  در  را  قرآن  از  آیه  یک  من  است.  زیاد  زمينه،  دراین  حرف 
مطرح می کنم. قرآن جواب ما را داده است. قرآن، آن درد را به مسلمين معرفی 
الصّلاة  اضاعوا  بعدهم خلف  است که می فرماید: »فخلف من  این  آیه  آن  می کند. 
واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غيّا)1(.« دو عامل، عامل اصلی این گمراهی و انحراف 
عمومی است: یکی دورشدن از ذکر خدا که مظهر آن نماز است. فراموش کردن 
خدا و معنویتّ؛ حساب معنویتّ را از زندگی جدا کردن و توجّه و ذکر و دعا و 
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توسّل و طلب از خداى متعال و توکّل به خدا و محاسبات خدایی را از زندگی کنار 
گذاشتن. دوم »واتبّعوا الشهوات«؛ دنبال شهوترانيها رفتن؛ دنبال هوسها رفتن و در 
یک جمله: دنياطلبی. به فکر جمع آورى ثروت، جمع آورى مال و التذاذ به شهوات 
دنيا افتادن. اینهارا اصل دانستن و آرمانها را فراموش کردن. این، درد اساسی وبزرگ 
است. ما هم ممکن است به این درد دچار شویم. اگر در جامعه اسلامی، آن حالت 
آرمانخواهی از بين برود یا ضعيف شود؛ هر کس به فکراین باشد که کلاهش را از 
معرکه در ببرد و از دیگران در دنيا عقب نيفتد؛ این که »دیگرى جمع کرده است، 
ما هم برویم جمع کنيم و خلاصه خود و مصالح خود را بر مصالح جامعه ترجيح 

دهيم«، معلوم است که به این درد دچار خواهيم شد. 
بيانات در دیدار جمعی از فرماندهان گردانهاى عاشورا 71/4/22
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در مباحث مربوط به عاشورا، سه بحثِ عمده وجود دارد
 یکی بحث علل و انگيزه هاى قيام امام حسين عليه السّلام است، که چرا امام حسين 
قيام کرد؛ یعنی تحليل دینی و علمی و سياسی این قيام. در این زمينه، ما قبلًا 
تفصيلًا عرایضی عرض کرده ایم؛ فضلا و بزرگان هم بحثهاى خوبی کرده اند. امروز 

وارد آن بحث نمی شویم.
بيانات در خطبه هاى نمازجمعه 77/2/18

درسهای عاشورا
هميشگی  و  جاودانه  و  زنده  بحث  یک  که  عاشوراست  درسهاى  بحث  دوم،  بحث 
است و مخصوص زمان معيّنی نيست. درس عاشورا، درس فداکارى و دیندارى 
و شجاعت و مواسات و درس قيام للهَّ و درس محبّت و عشق است. یکی از 
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درسهاى عاشورا، همين انقلاب عظيم و کبيرى است که شما ملت ایران پشت سر 
حسين زمان و فرزند ابی عبداللهَّ الحسين عليه السّلام انجام دادید.

بيانات در خطبه هاى نمازجمعه 77/2/18

عبرتهای عاشورا
 بحث سوم، درباره ى عبرتهاى عاشوراست که چند سال قبل از این، ما این مسأله 
را مطرح کردیم که عاشورا غير از درسها، عبرتهایی هم دارد. بحث عبرتهاى عاشورا 
مخصوص زمانی است که اسلام حاکميت داشته باشد. حداقل این است که بگویيم 
عمده این بحث، مخصوص به این زمان است؛ یعنی زمان ما و کشور ما، که عبرت 

بگيریم.
به محوریتّ  اسلامی  این گونه طرح کردیم که چطور شد جامعه  را  قضيه  ما   
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پيامبر عظيم الشّأن، آن عشق مردم به او، آن ایمان عميق مردم به او، آن جامعه 
سرتاپا حماسه و شور دینی و آن احکامی که بعداً مقدارى درباره آن عرض خواهم 
کسانی  همان  بعضی  حتّی  مردم،  همان  پرداخته،  و  ساخته  جامعه  همين  کرد، 
که دوره هاى نزدیک به پيامبر را دیده بودند، بعد از پنجاه سال کارشان به آن جا 
رسيد که جمع شدند، فرزند همين پيامبر را با فجيعترین وضعی کشتند؟! انحراف، 

عقبگرد، برگشتن به پشت سر، از این بيشتر چه می شود؟!
بيانات در خطبه هاى نمازجمعه 77/2/18
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سخنان زینب کبری )سلام الله عليها( خطاب به اهل کوفه
زینب کبرى سلام اللهَّ عليها در بازار کوفه، آن خطبه عظيم را اساساً بر همين محور 
ایراد کرد: »یا اهل الکوفه، یا اهل الختل و الغدر، أتبکون؟!«.)1( مردم کوفه وقتی که 
سرِ مبارك امام حسين را بر روى نيزه مشاهده کردند و دختر علی را اسير دیدند 
و فاجعه را از نزدیک لمس کردند، بنا به ضجّه و گریه کردند. فرمود: »أتبکون؟!«؛ 
نداشته  تمامی  گریه تان  الرنه«؛)2(  ولاهدئت  الدمعه  رقات  »فلا  می کنيد؟!  گریه 
باشد. بعد فرمود: »انمّا مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا تتّخذون 
ایمانکم دخلًا بينکم«.)3( این، همان برگشت است؛ برگشت به قهقرا و عقبگرد. شما 
مثل زنی هستيد که پشمها یا پنبه ها را با مغزل)4( نخ می کند؛ بعد از آن که این 
نخها آماده شد، دوباره شروع می کند نخها را از نو باز کردن و پنبه نمودن! شما 
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در حقيقت نخهاى رشته خود را پنبه کردید. این، همان برگشت است. این، عبرت 
است. هر جامعه اسلامی، در معرض همين خطر هست.

بيانات در خطبه هاى نمازجمعه 77/2/18

گریه آسمان و زمين برای امام حسين )عليه السلام(
قضيه عاشورا هم آن قدر مهم است که به زبان این زیارتی که امروز - روز سوم شعبان- 
وارد است، یااین دعایی که امروز وارد است، درباره حسين بن علی عليه السّلام، چنين 
آمده است که »بکته السماء و من فيها والارض و من عليها ...«. هنوز پا به این جهان 
نگذارده، آسمان و زمين بر حسين عليه السّلام، گریستند. قضيه این قدر حائز اهميت 
است. یعنی ماجراى عاشورا و شهادت بزرگی که در تاریخ بی نظير است، در آن 
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روز اتفّاق افتاد. این، جریانی بود که چشمها به آن بود. به راستی این چه قضيه اى 
بود که از پيش تقدیر شده بود؟ »الموعود بشهادته قبل استهلاله و ولادته.« قبل از 
این که حسين بن علی عليه السلام چهره بنماید، با شهادت ناميده و خوانده می شد. 

به نظر می رسد که در این جا رازى وجود دارد، که براى ما آموزنده است.
بيانات در دیدار جمعی از پاسداران 71/11/6

دنيا یعنى چه؟
اصلًا دنيا یعنی چه؟ یعنی پول، یعنی خانه، یعنی شهوت، یعنی مقام، یعنی اسم و 
شهرت، یعنی پست و مسؤوليت، و یعنی جان. اگر کسانی براى حفظ جانشان، 
باید حق بگویند، نگویند، چون جانشان به  راه خدا را ترك کنند و آن جا که 
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خطر می افتد، یا براى مقامشان یا براى شغلشان یا براى پولشان یا محبّت به اولاد، 
خانواده و نزدیکان و دوستانشان، راه خدا را رها کنند، اگر عده ى این ها زیاد باشد 
آن وقت دیگر واویلاست. آن وقت حسين بن علی ها به مسلخ کربلا خواهند رفت و به 
قتلگاه کشيده خواهند شد. آن وقت، یزیدها بر سرِ کار می آیند و بنی اميّه، هزار ماه 
بر کشورى که پيغمبر به وجود آورده بود، حکومت خواهند کرد و امامت به سلطنت 

تبدیل خواهد شد، امامت به سلطنت تبدیل خواهد شد!
بيانات در دیدار فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله )ص( 75/3/20



16

بنى اميه و تبدیل امامت به سلطنت
جامعه ى اسلامی، جامعه ى امامت است. یعنی در رأس جامعه، امام است. انسانی 
که قدرت دارد، اما مردم از روى ایمان و دل، از او تبعيت می کنند و پيشواى آنان 
است. اما سلطان و پادشاه کسی است که با قهر و غلبه بر مردم حکم می راند. مردم 
دوستش ندارند. مردم قبولش ندارند. مردم به او اعتقاد ندارند. )البته مردمی که 
می کند.  مردم حکومت  بر  غلبه،  و  قهر  با  درعين حال،  بيرزد.(  تنشان  به  سرشان 
بنی اميّه، امامت را در اسلام به سلطنت و پادشاهی تبدیل کردند و هزار ماه - یعنی 
بنی اميّه  که  کجی  بناى  داشتند.  حاکميت  اسلامی،  بزرگ  دولت  در   - سال!  نود 
پایه گذارى کردند، چنان بود که بعد از انقلاب عليه آنان و سقوطشان، با همان 
مدّت  به  آمدند،  که  بنی عبّاس  گرفت.  قرار  بنی عبّاس  اختيار  در  غلط  ساختار 
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شش قرن، به عنوانِ خلفا و جانشينان پيغمبر، بر دنياى اسلام حکومت کردند. خلفا 
یا به تعبير بهتر پادشاهان این خاندان، اهل شُرب خمر و فساد و فحشا و خباثت 
و ثروت اندوزى و اشرافيگيرى و هزار فسق و فجور دیگر مثل بقيه سلاطينِ عالم - 
بودند. آنها به مسجد می رفتند؛ براى مردم نماز می خواندند و مردم نيز به امامتشان 
اقتدا می کردند و آن اقتدا، کمتر از روى ناچارى و بيشتر به خاطر اعتقادات اشتباه 

و غلط بود؛ زیرا اعتقاد مردم را خراب کرده بودند.
بيانات در دیدار فرماندهان لشکر 27 محمد رسول الله )ص( 75/3/20
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موضوع عاشورا یک موضوع هميشگى است 
است  آثار محرّم  و  به محرّم  مربوط  موقعيت، مسائل  این  در  مهم  مناسبِ  مطلب 
برده  زیادى  بهره هاى  برکات حادثه عاشورا  از  اسلامی  تاریخ، جامعه  که در طول 
است. در انقلاب بزرگ ملت ایران هم، عاشورا و خاطره حسين بن علی عليه السّلام 
و قضایاى محرّم، نقشی اساسی داشت. موضوع عاشورا، یک موضوع تمام نشدنی 
و هميشگی است. چرا این حادثه، این قدر در تاریخ اسلام تأثيرات بزرگی گذاشته 
است؟ به نظر بنده، موضوع عاشورا، از این جهت کمال اهميت را دارد که فداکارى 
انجام گرفت، یک فداکارى استثنایی بود.  از خودگذشتگی اى که در این قضيه  و 
از اوّل تاریخ اسلام تا امروز، جنگها و شهادتها و گذشتها، هميشه بوده است و 
ما هم در زمان خودمان، مردم زیادى را دیدیم که مجاهدت کردند و از خود 
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گذشتگی به خرج دادند و شرایط سختی را تحمّل کردند. این همه شهدا، این همه 
در  که  کسانی  بقيه  و  خانواده هایشان  ما،  آزادگان  ما،  اسراى  همه  این  جانبازان، 
سالهاى بعد از انقلاب یا اوان انقلاب فداکارى کردند، همه جلوِ چشم ما هستند. در 
گذشته هم حوادثی بوده است و در تاریخ آنها را خوانده اید. اما، هيچ کدام از این 
حوادث، با حادثه عاشورا قابل مقایسه نيست؛ حتّی شهادت شهداى بدر و احد و 

زمان صدراسلام. 
بيانات در دیدار اقشار مختلف مردم 71/4/10



20

لایوم کيومک یا اباعبداللهَّ 
انسان تدبرّ که می کند، می فهمد چرا از زبان چند نفر از ائمّه ما عليهم السّلام، نقل 
شده است که خطاب به سيدالشهدا عليه الصّلاةوالسّلام فرموده اند: »لایوم کيومک 
«؛ یعنی هيچ حادثه اى مثل حادثه تو و مثل روز تو نيست. چون عاشورا  یا اباعبداللهَّ
دنيایی که  در  است که  این  عاشورا  و جوهر حادثه  لبُّ  بود.  استثنایی  واقعه  یک 
همه جاى آن را ظلمت و فساد و ستم گرفته بود، حسين بن علی عليه السّلام براى 
نکرد! حتّی  او کمک  به  بزرگ، هيچ کس  دنياى  این  در  و  قيام کرد  اسلام  نجات 
این  به  را  جمعيتی  می توانستند  یک  هر  که  کسانی  یعنی  بزرگوار،  آن  دوستان 
ميدان و به مبارزه با یزید بکشانند، هر کدام با عذرى، از ميدان خارج شدند و 
یک طور؛  عبداللهَّ بن زبير  یک طور؛  عبداللهَّ بن جعفر  یک طور؛  ابن عبّاس  گریختند! 
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بزرگان باقی مانده از صحابه و تابعين یک طور... شخصيتهاى معروف و نام و نشان دار 
و کسانی که می توانستند تأثيرى بگذارند و ميدان مبارزه را گرم کنند، هر کدام 
یک طور از ميدان خارج شدند. این، در حالی بود که هنگام حرف زدن، همه از دفاع 
از اسلام می گفتند. اما وقتی نوبت عمل رسيد و دیدند که دستگاه یزید، دستگاه 
خشنی است؛ رحم نمی کند و تصميم بر شدّت عمل دارد، هرکدام از گوشه اى فرار 
کردند و امام حسين عليه السّلام را در صحنه تنها گذاشتند. حتی براى این که کار 
خودشان را توجيه کنند، خدمت حسين بن علی عليه السّلام آمدند و به آن بزرگوار 

اصرار کردند که »آقا، شما هم قيام نکنيد! به جنگ با یزید نروید!«
بيانات در دیدار اقشار مختلف مردم 71/4/10
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عبرت عجيب تاریخ
 این، یک عبرت عجيب در تاریخ است. آن جا که بزرگان می ترسند، آن جا که دشمن 
چهره بسيار خشنی را از خود نشان می دهد، آن جا که همه احساس می کنند اگر 
که  آن جاست  گرفت؛  در خود خواهد  را  آنها  غریبانه اى  ميدان  ميدان شوند  وارد 
جوهرها و باطن افراد شناخته می شود. در تمام دنياى اسلامی آن روز - که دنياى 
بزرگی بود و کشورهاى اسلامی زیادى که امروز مستقل و جدا هستند، آن روز یک 
کشور بودند - با جمعيت بسيار زیاد، کسی که این تصميم، عزم و جرأت را داشت 

که در مقابل دشمن بایستد، حسين بن علی عليه السّلام بود.
بيانات در دیدار اقشار مختلف مردم 71/4/10
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دور اندیشى سيدالشهدا عليه السلام
...سيدالشهدا عليه الصّلاةوالسّلام، می دانست که بعد از شهادت او، دشمن تمام فضاى 
از تبليغات بر ضدّ او پر خواهد کرد. امام حسين عليه  جامعه و دنياى آن روز را 
السّلام، کسی نبود که زمان و دشمن را نشناسد. می دانست دشمن چه خباثتهایی 
خواهد کرد. درعين حال، این ایمان و اميد را داشت که همين حرکت مظلومانه و 
غریبانه او، بالأخره دشمن را هم در کوتاه مدّت و هم در بلند مدّت شکست خواهد 

داد. و همين طور هم شد. 
بيانات در دیدار اقشار مختلف مردم 71/4/10
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امام حسين )عليه السلام( شکست نخورد
خطاست اگر کسی خيال کند که امام حسين عليه السّلام، شکست خورد. کشته 
شدن، شکست خوردن نيست. در جبهه جنگ آن کس که کشته می شود شکست 
هدف  است.  خورده  نمی رسد، شکست  خود  هدف  به  که  آن کس  است.  نخورده 
دشمنان امام حسين عليه السّلام، این بود که اسلام و یادگارهاى نبوّت را از زمين 
براندازند. اینها شکست خوردند. چون این طور نشد. هدف امام حسين عليه السّلام 
این بود که در برنامه یکپارچه دشمنان اسلام، که همه جا را به رنگ دلخواه خودشان 
در آورده بودند یا قصد داشتند درآوردند، رخنه ایجاد شود؛ اسلام و نداى مظلوميت 
و حقانيّت آن در همه جا سر داده شود و بالأخره دشمن اسلام، مغلوب شود. 
و این، شد. هم در کوتاه مدّت امام حسين عليه السّلام پيروز شد و هم در بلند 
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مدّت. در کوتاه مدّت به این ترتيب که، خودِ این قيام و شهادت مظلومانه و اسارت 
خاندان آن بزرگوار، نظام حکومت بنی اميّه را متزلزل کرد. بعد از همين حادثه بود 
که در دنياى اسلام - در مدینه و در مکه - پی درپی حوادثی پيش آمد و بالأخره 
به فاصله سه، چهار سال، سلسله آل  ابی سفيان شد.  نابودى سلسله آل  به  منجر 

ابی سفيان به کلیّ برافتاد و از بين رفت.
بيانات در دیدار اقشار مختلف مردم 71/4/10

اهميت عزاداری ها
تشریح  این  زارى اى که ميشود،  و  این گریه  انجام ميگيرد،  عزادارى هائی که  این 
حوادث عاشورا که ميشود، اینها چيزهاى لازمی است. یک عده از موضع روشنفکرى 
نيایند بگویند آقا، اینها دیگر لازم نيست. نه، اینها لازم است؛ اینها تا آخر لازم 
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است؛ همين کارهائی که مردم ميکنند. البته یک شکل هاى بدى وجود دارد که 
گفته ایم؛ مثل قمه زدن که گفتيم این ممنوع است، نباید این کار انجام بگيرد؛ این، 
اما همين عزادارى  مایه ى دراز شدن زبان دشمنان عليه دوستان اهل بيت است. 
متعارفی که مردم ميکنند؛ دسته جات سينه زنی راه می اندازند، عَلمَ بلند ميکنند، 
اظهار محبت ميکنند، شعار مينویسند، ميخوانند، گریه ميکنند؛ اینها ارتباط عاطفی 

را روزبه روز بيشتر ميکند؛ اینها خيلی چيزهاى خوبی است.
بيانات در دیدار جمعی از طلاب و روحانيون 88/9/22
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شکر این نعمت چيست؟
اکنون که ذکر محرّم و عاشورا و یاد و خاطره امام حسين عليه السلام، در بينِ ما 
رایج است، از این ذکر و خاطره و جلسات بزرگداشت، چه استفاده اى باید کرد و 
سؤال  عنوان  به  می خواهم  که  است  مطلبی  همان  این  نعمت چيست؟  این  شکر 

مطرح کنم، و شما جواب بدهيد.
کارى  می کند.  متّصل  اسلامی  ایمانِ  جوششِ  منبعِ  رابه  دلها  عظيم،  نعمت  این 
می کند که در طول تاریخ کرد و ستمگرانِ حاکم، از عاشورا ترسيدند، و از وجود قبر 
نورانی امام حسين عليه السّلام، واهمه داشتند. ترس از حادثه عاشورا و شهداى آن، 
از زمان خلفاى بنی اميّه شروع شده و تا زمان ما ادامه یافته است و شما یک 
نمونه اش را در دوران انقلاب خودمان دیدید. وقتی که محرّم از راه می رسيد، 
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نظامِ مرتجعِ کافرِ فاسقِ فاسدِ پهلوى، می دید دیگر دستش بسته است و نمی تواند 
عليه مردمِ مبارزِ عاشورایی، کارى انجام دهد. در واقع مسؤولين آن نظام، ناتوانی 
خود را ناشی از فرا رسيدن محرّم می دانستند. در گزارشهاى برجا مانده از آن رژیم 
منحوس، اشارتها، بلکه صراحتهایی وجود دارد که نشان می دهد آنها با فرارسيدن 
محرّم، دست و پایشان را حسابی گم می کردند. امام بزرگوار ما رضوان اللهَّ عليه، آن 
این  از  که  فهميد  انسان شناس، خوب  دنياشناسِ  تيزبينِ دین شناسِ  مرد حکيمِ 
حادثه براى پيشبرد هدف امام حسين عليه السّلام چگونه باید استفاده کند و کرد.

امام بزرگوار ما، محرّم را به عنوان ماهی که در آن، خون بر شمشير پيروز می شود، 
مطرح نمود و به برکت محرّم، با همين تحليل و منطق، خون را بر شمشير پيروز 

کرد.                                بيانات در دیدار جمعی از روحانيون کهکيلویه و بویر احمد  73/3/17
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پرهيز از خرافات
بنده خيلی متأسفم که بگویم در این سه، چهار سال اخير، برخی کارها در ارتباط با 
مراسم عزادارى ماه محرّم دیده شده است که دستهایی به غلط، آن را در جامعه ما 
ترویج کرده اند. کارهایی را باب می کنند و رواج می دهند که هر کس ناظرِ آن باشد، 
عوام النّاس  بين طبقه  قدیم الایام  در  مثال،  به عنوال  به وجود می آید.  برایش سؤال 
معمول بود که در روزهاى عزادارى، به بدن خودشان قفل می زدند! البته، پس از 
مدتی، بزرگان و علما آن را منع کردند و این رسمِ غلط برافتاد. اما باز مجدّداً شروع 
به ترویج این رسم کرده اند و شنيدم که بعضی افراد، در گوشه و کنار این کشور، 
به بدن خودشان قفل می زنند! این چه کارِ غلطی است که بعضی افراد انجام 

می دهند!؟                    بيانات در دیدار جمعی از روحانيون کهکيلویه و بویر احمد  73/3/17
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قمه زدن، یک خلاف و یک بدعت است
قمه زدن نيز همين طور است. قمه زدن هم از کارهاى خلاف است. می دانم عدّه اى 
خواهند گفت: »حق این بود که فلانی اسم قمه را نمی آورد.« خواهند گفت: »شما 
به قمه زدن چه کار داشتيد؟ عدّه اى می زنند؛ بگذارید بزنند!« نه؛ نمی شود در مقابل 
از  بعد  اخيرِ  سال  پنج  چهار،  طیّ  که  به گونه اى  اگر  کرد.  سکوت  غلط  کارِ  این 
جنگ، قمه زدن را ترویج کردند و هنوز هم می کنند، در زمان حيات مبارك امام 
رضوان اللهَّ عليه ترویج می کردند، قطعاً ایشان در مقابل این قضيه می ایستادند. کارِ 
غلطی است که عدّه اى قمه به دست بگيرند و به سر خودشان بزنند و خون بریزند. 
البته،  این حرکت، عزادارى است؟!  این کار را می کنند که چه بشود؟! کجاى 
کسانی  دیده اید،  بارها  است. شما  عزادارى  نشانه  نوعی  به  زدن،  بر سر  دست 
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که مصيبتی برایشان پيش می آید، برسروسينه خود می کوبند. این نشانه عزادارىِ 
معمولی است. اما شما تا به حال کجا دیده اید که فردى به خاطر رویکرد مصيبتِ 
عزیزترین عزیزانش، با شمشير برمغز خود بکوبد و از سرِ خود خون جارى کند؟! 
امورى است که  از  این کار، عزادارى است؟! قمه زدن، سنّتی جعلی است.  کجاى 
مربوط به دین نيست و بلاشک، خدا هم از انجام آن راضی نيست. علماى سلف 
دستشان بسته بود و نمی توانستند بگویند »این کار، غلط و خلاف است.« امروز روز 
حاکميت اسلام و روز جلوه اسلام است. نباید کارى کنيم که آحاد جامعه اسلامیِ 
برتر، یعنی جامعه محبِ  اهل بيت عليهم السّلام که به نام مقدس ولیِّ عصر ارواحنافداه، 
به نام حسين بن علی عليه السّلام و به نام اميرالمؤمنين عليه الصّلاةوالسّلام، مفتخرند، 
خرافیِ  آدمهاى  گروه  یک  به عنوان  عالم،  غيرمسلمانان  و  مسلمانان  نظر  در 
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بی منطق معرفی شوند. من حقيقتاً هر چه فکر کردم، دیدم نمی توانم این مطلب - 
قمه زدن - را که قطعاً یک خلاف و یک بدعت است، به اطّلاع مردم عزیزمان نرسانم. 
این کار را نکنند. بنده راضی نيستم. اگر کسی تظاهر به این معنا کند که بخواهد 

قمه بزند، من قلباً از اوناراضی ام.
بيانات در دیدار جمعی از روحانيون کهکيلویه و بویر احمد  73/3/17

نهضت حسينى مبارزه با جهل و پستى
ملاحظه  قابل  نگاه  دو  با  واقع  در  حسينی  نهضت  که  می کند  احساس  انسان   ...
است، که هر دو هم درست است؛ اما مجموع دو نگاه، نشاندهنده ى ابعاد عظيم این 
نهضت است. یک نگاه، حرکت ظاهرى حسين بن علی است؛ که حرکت عليه یک 
حکومت فاسد و منحرف و ظالم و سرکوبگر - یعنی حکومت یزید - است؛ اما 
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باطن این قضيه، حرکت بزرگترى است که نگاه دوم، انسان را به آن می رساند؛ و 
آن حرکت عليه جهل و زبونی انسان است. در حقيقت، امام حسين اگرچه با یزید 
مبارزه می کند، اما مبارزه گسترده تاریخی وى با یزیدِ کوته عمرِ بی ارزش نيست؛ 
بلکه با جهل و پستی و گمراهی و زبونی و ذلتّ انسان است. امام حسين با اینها 

مبارزه می کند.
بيانات در خطبه هاى نماز جمعه تهران  79/1/26

باید هدف امام حسين بيان شود
در خلال روضه خوانی، سخنرانی، مدّاحی، شعرهاى مصيبت، خواندن نوحه سينه زنی 
عليه الصّلاةوالسّلام.  امام حسين  هدف  و  ماجرا  آموزنده،  در خلال سخنرانيهاى  و 
یعنی همان هدفی که در کلمات خود آن بزرگوار هست که: »وانی لم اخرجِ 
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اشراً و لابطرا و لا ظالماً و لا مفسداً، و انمّا خرجت لطلب الاصلاح فی امّة جدّى«)1(، 
 ، اللهَّ انّ رسول  النّاس،  »ایها  قبيل  از  عباراتی  است.  این، یک سرفصل  بيان شود. 
لعهد  ناکثاً   ، اللهَّ لحرم  جائراً، مستحلًا  قال: من رأى  سلطاناً  صلیّ اللهَّ عليه وآله وسلّم، 
...، فلم یغيّر عليه بفعل و لاقول، کان حقاً علی اللهَّ ان یدخله مدخله«)2( و »من  اللهَّ
کان بادلاً فينامهجته و موطّناً علی لقاءاللهَّ نفسه فليرحل معنا«)3(، هر کدامْ یک 

درس و سرفصلند.
بيانات در دیدار جمعی از روحانيون  74/3/3

آیا اگر امام حسين عليه السلام تنها بود باز قيام مى کرد
حسين  امام  روز  یک  که  است  این  عليه السّلام  حسينی  نهضت  جمعبندى   ...
عليه السّلام در حالی که همه دنيا در زیر سيطره ظلمات ظلم و جور پوشيده و 
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محکوم بود و هيچ کس جرأت نداشت حقيقت را بيان کند - فضا، زمين و زمان 
سياه و ظلمانی بود - قيام کرد. شما نگاه کنيد، ببينيد: »ابن عبّاس« با امام حسين 

نيامد. »عبداللهَّ بن جعفر« با امام حسين نيامد.
 عزیزان من! معناى این، چيست؟ این نشان نمی دهد که دنيا در چه وضعی بود؟ در 
چنين وضعيتی، امام حسين تک و تنها بود. البته چند ده نفرى دور و بر آن حضرت 
ماندند؛ اما اگر نمی ماندند هم، آن حضرت می ایستاد. مگر غير از این است؟! فرض 
کنيم شب عاشورا، وقتی حضرت فرمود که »من بيعتم را برداشتم؛ بروید.« همه 
ابوالفضل و علی اکبر هم می رفتند و حضرت تنها می ماند. روز عاشورا  می رفتند. 
چه می شد؟ حضرت برمی گشت، یا می ایستاد و می جنگيد؟ در زمان ما، یک 
نفر پيدا شد که گفت »اگر من تنها بمانم و همه دنيا در مقابل من باشند، از 
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راهم برنمی گردم.« آن شخص، امام ما بود که عمل کرد و راست گفت. »صدقوا ما 
عاهدوا اللهَّ عليه.« لقلقه زبان را که - خوب همه داریم. دیدید، یک انسان حسينی و 
عاشورایی چه کرد؟ خوب؛ اگر همه ما عاشورایی باشيم، حرکت دنيا به سمت صلاح، 

سریع، و زمينه ظهور ولی مطلقِ حق، فراهم خواهد شد.
بيانات در دیدار جمعی از روحانيون  74/3/3

هدف از قيام امام حسين عليه السلام
پس می توانيم این طور جمعبندى کنيم، بگویيم: امام حسين قيام کرد تا آن واجب 
بزرگی را که عبارت از تجدید بناى نظام و جامعه اسلامی، یا قيام در مقابل انحرافات 
بزرگ در جامعه اسلامی است، انجام دهد. این از طریق قيام و از طریق امر به 
معروف و نهی از منکر است؛ بلکه خودش یک مصداق بزرگِ امر به معروف و 
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نهی از منکر است. البته این کار، گاهی به نتيجه حکومت می رسد؛ امام حسين براى 
این آماده بود. گاهی هم به نتيجه شهادت می رسد؛ براى این هم آماده بود.

 ما به چه دليل این مطلب را عرض می کنيم؟ این را از کلمات خود امام حسين به 
دست می آوریم. من در ميان کلمات حضرت ابی عبداللهَّ عليه السلام، چند عبارت را 
انتخاب کرده ام - البته بيش از اینهاست که همه، همين معنا را بيان می کند - اوّل 
در مدینه؛ آن شبی که وليد حاکم مدینه، حضرت را احضار کرد و گفت: معاویه از 
دنيا رفته است و شما باید با یزید بيعت کنيد! حضرت به او فرمود: باشد تا صبح، 
»ننظر و تنظرون اینا احق بالبيعة و الخلافه« برویم فکر کنيم، ببينيم ما باید خليفه 
شویم، یا یزید باید خليفه شود! مروان فرداى آن روز، حضرت را در کوچه هاى مدینه 
، تو خودت را به کشتن می دهی! چرا با خليفه بيعت  دید، گفت: یا اباعبداللهَّ
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نمی کنی؟ بيا بيعت کن، خودت را به کشتن نده؛ خودت را به زحمت نينداز!
بيانات در خطبه هاى نماز جمعه  74/3/19

 خطر انحراف دین اسلام
اليه راجعون و علی الاسلام  انا  و  را فرمود: »اناللهَّ  این جمله  او،  حضرت در جواب 
السّلام، اذ قد بليت الامة براع مثل یزید«؛ دیگر باید با اسلام، خداحافظی کرد و 
بدرود گفت؛ آن وقتی که حاکمی مثل یزید بر سر کار بياید و اسلام به حاکمی 
مثل یزید، مبتلا گردد! قضيه شخص یزید نيست؛ هرکس مثل یزید باشد. حضرت 
می خواهد بفرماید که تا به حال هرچه بود، قابل تحمّل بود؛ اما الان پاى اصل دین 
و نظام اسلامی در ميان است و با حکومت کسی مثل یزید، نابود خواهد شد. 
به این که خطر انحراف، خطر جدّى است، اشاره می کند. مسأله، عبارت از خطر 
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براى اصلِ اسلام است.
از   حضرت ابی عبداللهَّ عليه السّلام، هم هنگام خروج از مدینه، هم هنگام خروج 
این وصيّت،  که  نظر من می رسد  به  داشت.  محمّدبن حنفيه  با  مکه، صحبتهایی 
مربوط است به هنگامی که می خواست از مکه خارج شود. در ماه ذیحجّه هم که 
محمدبن حنفيه به مکه آمده بود، صحبتهایی با حضرت داشت. حضرت به برادرش 

محمد بن حنفيه، چيزى را به عنوان وصيّت نوشت و داد.
 آن جا بعد از شهادت به وحدانيّت خدا و چه و چه، به این جا می رسد: »و انی لم 
اخرج اشرا ولا بطراً و لا مفسداً و لا ظالماً«؛ یعنی کسانی اشتباه نکنند و تبليغاتچيها 
خروج  گوشه،  آن  و  گوشه  این  که  کسانی  مثل  هم  امام حسين  که  کنند  تبليغ 
می کنند براى این که قدرت را به چنگ بگيرند - براى خودنمایی، براى عيش 
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و ظلم و فساد - وارد ميدان مبارزه و جنگ می شود! کار ما از این قبيل نيست؛ 
»و انمّا خرجت لطلب الاصلاح فی امّة جدّى«. عنوان این کار، همين اصلاح است؛ 
می خواهم اصلاح کنم. این همان واجبی است که قبل از امام حسين، انجام نگرفته 

بوده است.
بيانات در خطبه هاى نماز جمعه  74/3/19

استقامت امام حسين عليه السلام
آن حکومت،  که  است  این صورت  به  استقامت  عليه السّلام  امام حسين  مورد  در 
ایستاد. هنوز مشکلات، خود را بروز نداده بود. پس از مدتی، آن حضرت تصميم 
گرفت تسليم یزید و حکومت جائرانه او نشود. مبارزه از این جا شروع شد؛ تسليم 
نشدن در مقابل حاکميت فاسدى که راه دین را به کلیّ منحرف می کرد. امام از 
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مدینه که حرکت فرمود با این نيّت بود. بعد که در مکه احساس کرد یاور دارد، نيّت 
خود را با قيام همراه کرد. و الّا جوهر اصلی، اعتراض و حرکت در مقابل حکومتی 

بود که طبق موازین حسينی، قابل تحمّل و قبول نبود.
امام حسين عليه السّلام ابتدا در مقابل آن حرکت، مواجه با مشکلاتی شد که یکی 
پس از دیگرى رخ نمود. ناگزیرىِ خروج از مکه، بعد درگيرى در کربلا و فشارى 
این  از جمله  امام حسين عليه السّلام وارد می آمد،  که در حادثه کربلا بر شخص 
می کند،  سد  را  انسان  جلوِ  بزرگْ  کارهاى  در  که  عواملی  از  یکی  بود.  مشکلات 
انجام دهد؛ ولی وقتی  باید  را  تکليفی  و  انسان، کار واجب  عذرهاى شرعی است. 
کشته  زیادى  عدّه  بفرمایيد  فرض   - است  بزرگی  اشکال  مستلزم  کار  این  انجام 
خواهند شد - احساس می کند که دیگر تکليف ندارد. شما ببينيد در مقابل 
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امام حسين عليه السّلام از این گونه عذرهاى شرعی که می توانست هر انسان ظاهر 
بينی را از ادامه راه منصرف کند، چقدر بود! یکی پس از دیگرى، رخ می نمود. اوّل 
اعراض مردم کوفه و کشته شدن مسلم پيش آمد. فرضاً این جا بایستی امام حسين 
تکليف ساقط شد. می خواستيم  و  عليه السّلام می فرمود: »دیگر عذر شرعی است 
امکان پذیر نيست. مردم  این اوضاع و احوال،  در  با یزید بيعت نکنيم؛ ولی ظاهراً 
هم تحمّل نمی کنند. پس، تکليف ساقط است. لذا از روى اجبار و ناچارى بيعت 

می کنيم.« 
بيانات در اجتماع زائران مرقد امام خمينی )ره(  75/3/14
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سختى کار نباید باعث عقب نشينى شود
این  از  کربلا  واقعه  در  که  است  مهمّی  و خواهران! مطلب  برادران  کنيد  توجّه   ...
حوادثِ  مقابل  در  می خواست  عليه السّلام  امام حسين  اگر  که  شود  دقّت  دیدگاه 
بسيار تلخ و دشوارى مثل شهادت علی اصغر، اسارت زنان، تشنگی کودکان، کشته 
شدن همه جوانان و حوادثِ فراوانِ دیگرى که در کربلا قابل احصاست، با دیدِ یک 
متشرّعِ معمولی نگاه کند و عظمتِ رسالتِ خود را به فراموشی بسپارد، قدم به قدم 
بيعت  یزید  با  نداریم. حال  تکليف  بگوید: »دیگر  و  کند  نشينی  می توانست عقب 
می کنيم. چاره چيست!؟ الضرورات تبيح المحذورات.« اما امام حسين عليه السّلام 
این!  یعنی  استقامت  است.  حضرت  آن  استقامت  نشانگر  این،  نکرد.  چنين 
براى  تحمّل مشکلات  نيست.  تحمّل مشکلات  معناى  به  جا  استقامت، همه 
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انسان بزرگ، آسانتر است تا تحمّل مسائلی که بر حسب موازین - موازین شرعی، 
موازین عرفی، موازین عقلی ساده - ممکن است خلاف مصلحت به نظر آید. تحمّل 

اینها، مشکلتر از سایر مشکلات است.
بيانات در اجتماع زائران مرقد امام خمينی )ره(  75/3/14

سه صفت برجسته اباعبدالله عليه السلام 
1- اخلاص

برجستگی وجود اباعبداللهَّ عليه السّلام داراى ابعاد است که هر کدام از این ابعاد هم 
بحث و توضيح و تبيين فراوانی به دنبال دارد؛ ولی اگر دو، سه صفت برجسته را در 
ميان همه این برجستگيها اسم بياوریم، یکی از آنها »اخلاص« است؛ یعنی رعایت 
انگيزه هاى  و  گروهی  و  منافع شخصی  ندادن  دخالت  و  خدایی  وظيفه  کردن 

مادّى در کار. 
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2- اعتماد به خدا
صفت برجسته دیگر »اعتماد به خدا«ست. ظواهر حکم می کرد که این شعله در 
صحراى کربلا خاموش خواهد شد. چطور این را »فرزدقِ« شاعر می دید؛ اما امام 
حسين عليه السّلام نمی دید؟! نصيحت کنندگانی که از کوفه می آمدند، می دیدند؛ 
اما حسين بن علی عليه السّلام که عين اللهَّ بود، نمی دید و نمی فهميد؟! ظواهر همين 
بود؛ ولی اعتماد به خدا حکم می کرد که علی رغم این ظواهر، یقين کند که حرف 
حق و سخن درست او غالب خواهد شد. اصل قضيه هم این است که نيّت و هدف 
انسان تحقّق پيدا کند. اگر هدف تحقّق پيدا کرد، براى انسانِ با اخلاص، شخصِ 

خود او که مهم نيست.
 یکی از بزرگان اهل سلوك و معرفت را دیدم در نامه اى نوشته است که اگر فرض 
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کنيم - به فرض محال - همه کارهایی که نبیّ مکرّم اسلام صلیّ اللهَّ عليه وآله وسلّم 
انجام داد و هدفِ او بود که آنها را انجام دهد، انجام می گرفت، منتها به نام یک 
به  آیا می گفت که چون  ناراضی بود؟  آیا در آن صورت پيامبر اسلام  کس دیگر، 
آن  که  است  این  هدف  نه؛  یا  بود؟  این گونه  آیا  کرد؟  نخواهم  است،  دیگرى  نام 
کارها انجام گيرد؛ به نام چه کسی انجام گيرد، مهم نيست. پس، هدف مهمّ است. 
»شخص« و »من« و »خود« براى انسانِ با اخلاص اهميتی ندارد. اخلاص را دارد، 
اعتماد به خدا را هم دارد. می داند که خداى متعال حتماً این هدف را غالب خواهد 
کرد؛ چون فرموده است: »و انّ جندنا لهم الغالبون«خيلی از این جنودى که غالبند، 
در ميدان جهاد به خاك شهادت می افتند و از بين می روند؛ ليکن فرموده است: 

»و انّ جندنا لهم الغالبون«؛ در عين حال غلبه با آنهاست.
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3- موقعيت شناسى
خصوصيت سوم، شناختن »موقع« است. امام حسين عليه السّلام در فهم »موقع« 
اشتباه نکرد. در قبل از حادثه کربلا، ده سال امامت و مسؤوليت با او بود. آن حضرت 
در مدینه مشغول کارهاى دیگرى بود و کار کربلایی نمی کرد؛ اما به مجرّد این که 
انجام دهد، فرصت را شناخت و آن را  او اجازه داد که آن کار مهم را  فرصت به 
چسبيد؛ موقع را شناخت و آن را از دست نداد. این سه خصوصيت، تعيين کننده 

است.
بيانات در دیدار جمعی از پاسداران و بسيجيان  77/9/2



48

اخلاص در حادثه عاشورا
از کارهایی  امام حسين عليه الصّلاةوالسّلام،  ناقد بصيرى است. کار  خداى متعال، 
است که یک سر سوزن ناخالصی در آن نيست. لذا شما می ببينيد این جنس ناب، 
تا کنون مانده است و تا ابد هم خواهد ماند. چه کسی باور می کرد بعد از این که این 
عدّه، غریبانه در آن بيابان کشته شدند، بدنهایشان را همان جا به خاك سپردند، آن 
همه تبليغات عليه شان کردند، آن طور تار و مارشان کردند و بعد از شهادتشان مدینه 
را به آتش کشيدند - داستان حَرّه، که سال بعد اتفّاق افتاد - و این گلستان را زیر و 
رو و گلهایش را پرپر کردند، دیگر کسی بوى گلاب از این گلستان بشنود؟! با کدام 
قاعده مادّى جور در می آید، که برگ گلی از آن گلستان در این عالم طبيعت 
بماند؟! اما شما می بينيد که هر چه روزگار گذشته، عطر آن گلستان، دنيا را 
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بيشتر برداشته است. کسانی هستند که قبول ندارند پيغمبر جدّ او و حسين بن علی 
دنباله رو راه اوست؛ اما حسين را قبول دارند! پدرش علی را قبول ندارند، امّا او را 
قبول دارند! خدا را قبول ندارند -خداى حسين بن علی را قبول ندارند - اما در مقابلِ 
حسين بن علی، سر تعظيم فرود می آورند! این، نتيجه همان خلوص است. در انقلاب 
بزرگ ما هم، جوهر خلوص مایه ماندگارى آن شده است؛ همان فلز نابی که امام 

بزرگوار، مظهرش بود.
بيانات در دیدار جمعی از پاسداران  72/10/26
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غربت و بى کسى شهدای عاشورا
یک نکته دیگر - که آن هم در مجموعه نهضت حسين بن علی عليه الصّلاةوالسّلام، 
خيلی مهمّ است و با توجّه به وضع امروز ما، به یک معنا به قوّت نيروى اخلاص 
به  اسلام،  صدر  خونبار  حوادث  از  حادثه اى  هيچ  در  که  است  این   - برمی گردد 
تاریخ  این،  است.  نداشته  وجود  تنهایی  و  بی کسی  و  غربت  کربلا،  حادثه  اندازه 
مثل  حادثه اى  هيچ  کردم:  دقّت  بنده  کند.  نگاه  می خواهد  هر کس  است.  اسلام 
در  چه  و  پيغمبر  جنگهاى  و  اسلام  صدر  جنگهاى  در  چه  نيست؛  کربلا  حادثه 
جنگهاى اميرالمؤمنين. در آن موارد، بالاخره حکومتی بود، دولتی بود، مردم حضور 
داشتند؛ سربازانی هم از ميان این جمعيت به ميدان جنگ می رفتند و پشت 
رهبر  تشویق  بينندگان،  تحسين  خواهران،  آرزوى  مادران،  دعاى  هم  سرشان 
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عظيم القدرى مثل پيغمبر یا اميرالمؤمنين بود. می رفتند در مقابل پيغمبر، جانشان 
را فدا می کردند. این، کار سختی نيست. چقدر از جوانان ما حاضر بودند براى یک 
پيام امام، جانشان را قربان کنند! چقدر از ما، الان آرزو داریم اشاره لطفی از طرف 

ولیّ غایبمان بشود و جانمان را قربان کنيم!
وقتی انسان در جلو چشمش، رهبرش را ببيند و آن همه تشویق پشت سرش باشد، 
بعد هم معلوم باشد که می جنگند تا پيروز شوند و دشمن را شکست دهند، با اميدِ 
پيروزى می جنگند. چنين جنگی، در مقابل آنچه که در حادثه عاشورا می بينيم، 
جنگ سختی نيست. البته بعضی دیگر از حوادث هم بود که آنها هم حادثه هاى نسبتاً 
غریبانه اى است. مثل حوادث امام زاده ها؛ مثل حسنيّون در زمان ائمّه عليهم السّلام. 
اما آنها هم - همه شان - می دانستند که پشت سرشان امامانی مثل امام صادق، 
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مثل امام موسی بن جعفر و مثل امام رضا عليه الصّلاةوالسّلام وجود دارند که رهبر 
و آقاى ایشانند و ناظر و حاضرند؛ هواى آنها را دارند و اهل و عيال آنها را رسيدگی 
می کنند. امام صادق - طبق روایت - فرمود: »بروند با این حکّام فاسد بجنگند و 
مبارزه کنند - »و علیّ نفقه عياله« - من عهده دار نفقه عيال آنها می شوم. جامعه 
بزرگ شيعه بود. تحسينشان می کردند. تمجيدشان می کردند. بالاخره یک دلگرمی 
به بيرون از ميدان جنگ داشتند. اما در حادثه کربلا، اصل قضایا ولبّ لباب اسلام - 
که همه آن را قبول داشتند - یعنی خود حسين بن علی، درون حادثه است و بناست 
شهيد شود و این را خود او هم می داند، اصحاب نزدیک او هم می دانند. هيچ اميدى 
به هيچ جا - در سطح این دنياى بزرگ و این کشور اسلامی عریض و طویل - 
ندارند. غریب محضند. بزرگان دنياى اسلام در آن روز، کسانی بودند که بعضی 
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از کشته شدن حسين بن علی غمشان نبود؛ چون او را براى دنياى خودشان مضرّ 
می دانستند! عده اى هم که غمشان بود، آن قدر اهتمام به این قضيه نمی کردند. 
مثل عبداللهَّ جعفرو عبداللهَّ عباس. یعنی هيچ اميدى از بيرونِ این ميدان مبارزه 
غم آلوده و سرشار از محنت، وجود نداشت. و هر چه بود در همين ميدان کربلا بود 
و بس! همه اميدها خلاصه شده بود در همين جمع و این جمع هم دل به شهادت 
داده بود. بعد از کشته شدن هم - برحسب موازین ظاهرى - کسی براى آنها یک 
فاتحه نمی گرفت. یزید بر همه جا مسلّط بود. حتی زنان آنها را به اسارت می بردند 
و به بچه هایشان هم رحم نمی کردند. فداکارى در این ميدان، بسيار سخت است. 
.« اگر آن ایمان و آن اخلاص و آن نورخدایی در وجود  »لا یوم کيومک یا اباعبداللهَّ
اصلًا  کند،  گرم  را  مؤمنين  معدود  عده  آن  که  نمی درخشيد  حسين بن علی 
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چنين حادثه اى امکان تحقّق نداشت. ببينيد این حادثه چقدر با عظمت است!
بنابراین، یکی دیگر از خصوصيات این حادثه غریبانه بودن آن است. لذاست که من 
مکرّر عرض کرده ام شهداى زمان ما، با شهداى بدر، با شهداى حنين، با شهداى 
احد، با شهداى صفّين، با شهداى جمل قابل مقایسه هستند و از بسيارى از آنها 
بالاترند؛ اما با شهداى کربلا، نه! هيچ کس با شهداى کربلا، قابل مقایسه نيست. نه 
امروز، نه دیروز، نه از اوّل اسلام و نه تا آن زمانی که خداى متعال بداند و بخواهد. 
آن شهدا ممتازند؛ و نظيرى دیگر براى علی اکبر و حبيب بن مظاهر نمی شود پيدا 

کرد.
بيانات در دیدار جمعی از پاسداران  72/10/26
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حادثه کربلا رمز بقای اسلام 
این است حادثه حسين بن علی؛ عزیزان من! این پایه استوار و محکم است که هزار 
و سيصد و اندى است اسلام را، با آن همه دشمنی، در دنيا نگه داشته است. خيال 
می کنيد اگر آن شهادت، آن خون پاك و آن حادثه به آن بزرگی نبود، اسلام باقی 
نابود  حوادث،  توفان  در  بدانيد  قطعاً  نمی ماند.  باقی  اسلام  بدانيد  قطعاً  می ماند؟! 
می شد. ممکن بود به عنوان یک دین تاریخی، با یک عدّه طرفداران کم مایه، در 
گوشه اى یا گوشه هایی از دنيا می ماند؛ اما اسلام زنده نمی ماند. فقط نام و یاد اسلام 
ممکن بود بماند. اما امروز شما می بينيد که اسلام، بعد از هزار و چهار صد سال، در 
دنيا، زنده است. اسلام، سازنده است. امروز، اسلام در دنيا، زاینده است. امروز 
اسلام در دنيا، ملتها را به عنوان روشنترین و پرفروغترین اميد، به سمت خود 
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متوجّه کرده است. اینها همه از برکت همان حادثه کربلا و جانفشانی حسين بن علی 
عليه السّلام، است.

بيانات در دیدار جمعی از پاسداران  72/10/26

هدف از قيام عاشورا بازگرداندن جامعه اسلامى به خطّ صحيح
...هدف، عبارت شد از بازگرداندن جامعه اسلامی به خطّ صحيح. چه زمانی؟ آن 
کسانی،  خيانتِ  و  استبداد  و  ظلم  و  جهالت  و  است  شده  عوضی  راه،  که  وقتی 

مسلمين را منحرف کرده و زمينه و شرایط هم آماده است.
گاهی  و  است  آماده  شرایط  گاهی  است.  مختلفی  اوقات  تاریخ،  دوران  البته   
آماده نيست. زمان امام حسين آماده بود، زمان ما هم آماده بود. امام )خمينی 
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رحمة الله عليه( همان کار را کرد. هدف یکی بود. منتها وقتی انسان به دنبال این 
هدف راه می افتد و می خواهد عليه حکومت و مرکز باطل قيام کند، براى این که 
اسلام و جامعه و نظام اسلامی را به مرکز صحيح خود برگرداند، یک وقت است که 
وقتی قيام کرد، به حکومت می رسد؛ این یک شکل آن است - در زمان ما بحمداللهَّ 
این طور شد - یک وقت است که این قيام، به حکومت نمی رسد؛ به شهادت می رسد.

 آیا در این صورت، واجب نيست؟ چرا؛ به شهادت هم برسد واجب است. آیا در این 
صورتی که به شهادت برسد، دیگر قيام فایده اى ندارد؟ چرا؛ هيچ فرقی نمی کند. 
این قيام و این حرکت، در هر دو صورت فایده دارد - چه به شهادت برسد، چه به 

حکومت - منتها هرکدام، یک نوع فایده دارد. باید انجام داد؛ باید حرکت کرد.
بيانات در خطبه هاى نماز جمعه  74/3/19
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امام حسين آن کسى بود که برای اوّلين بار این حرکت را انجام داد
 این، آن کارى بود که امام حسين انجام داد. منتها امام حسين آن کسی بود که 
براى اوّلين بار این حرکت را انجام داد. قبل از او انجام نشده بود؛ چون قبل از او - 
در زمان پيغمبر و اميرالمؤمنين - چنين زمينه و انحرافی به وجود نيامده بود، یا 
اگر هم در مواردى انحرافی بود، زمينه مناسب و مقتضی نبود. زمان امام حسين، 

هر دو وجود داشت. در باب نهضت امام حسين، این اصلِ قضيه است.
بيانات در خطبه هاى نماز جمعه  74/3/19

قيام امام حسين برای تجدید بنای نظام و جامعه اسلامى
 پس می توانيم این طور جمعبندى کنيم، بگویيم: امام حسين قيام کرد تا آن 
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واجب بزرگی را که عبارت از تجدید بناى نظام و جامعه اسلامی، یا قيام در مقابل 
انحرافات بزرگ در جامعه اسلامی است، انجام دهد. این از طریق قيام و از طریق 
امر به معروف و نهی از منکر است؛ بلکه خودش یک مصداق بزرگِ امر به معروف 
و نهی از منکر است. البته این کار، گاهی به نتيجه حکومت می رسد؛ امام حسين 

براى این آماده بود. گاهی هم به نتيجه شهادت می رسد؛ براى این هم آماده بود.
 ما به چه دليل این مطلب را عرض می کنيم؟ این را از کلمات خود امام حسين به 
دست می آوریم. من در ميان کلمات حضرت ابی عبداللهَّ عليه السلام، چند عبارت را 
انتخاب کرده ام - البته بيش از اینهاست که همه، همين معنا را بيان می کند - اوّل 
در مدینه؛ آن شبی که وليد حاکم مدینه، حضرت را احضار کرد و گفت: معاویه 
از دنيا رفته است و شما باید با یزید بيعت کنيد! حضرت به او فرمود: باشد 
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تا صبح، »ننظر و تنظرون اینا احق بالبيعة و الخلافه« برویم فکر کنيم، ببينيم ما 
را در  باید خليفه شود! مروان فرداى آن روز، حضرت  یزید  یا  باید خليفه شویم، 
، تو خودت را به کشتن می دهی! چرا با  کوچه هاى مدینه دید، گفت: یا اباعبداللهَّ
خليفه بيعت نمی کنی؟ بيا بيعت کن، خودت را به کشتن نده؛ خودت را به زحمت 

نينداز!
بيانات در خطبه هاى نماز جمعه  74/3/19

سخن امام حسين عليه السلام در جواب وليد )حاکم مدینه( 
حضرت در جواب او، این جمله را فرمود: »اناللهَّ و انا اليه راجعون و علی الاسلام 
السّلام، اذ قد بليت الامة براع مثل یزید«؛ دیگر باید با اسلام، خداحافظی کرد 
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و بدرود گفت؛ آن وقتی که حاکمی مثل یزید بر سر کار بياید و اسلام به حاکمی 
مثل یزید، مبتلا گردد! قضيه شخص یزید نيست؛ هرکس مثل یزید باشد. حضرت 
می خواهد بفرماید که تا به حال هرچه بود، قابل تحمّل بود؛ اما الان پاى اصل دین 
و نظام اسلامی در ميان است و با حکومت کسی مثل یزید، نابود خواهد شد. به 
این که خطر انحراف، خطر جدّى است، اشاره می کند. مسأله، عبارت از خطر براى 

اصلِ اسلام است.
بيانات در خطبه هاى نماز جمعه  74/3/19
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قيام برای امر به معروف و نهى از منکر و اصلاح امت پيامبر )ص( 
 حضرت ابی عبداللهَّ عليه السّلام، هم هنگام خروج از مدینه، هم هنگام خروج از 
این وصيّت،  که  نظر من می رسد  به  داشت.  با محمّدبن حنفيه  مکه، صحبتهایی 
مربوط است به هنگامی که می خواست از مکه خارج شود. در ماه ذیحجّه هم که 
محمدبن حنفيه به مکه آمده بود، صحبتهایی با حضرت داشت. حضرت به برادرش 

محمد بن حنفيه، چيزى را به عنوان وصيّت نوشت و داد.
 آن جا بعد از شهادت به وحدانيّت خدا و چه و چه، به این جا می رسد: »و انی لم 
اخرج اشرا ولا بطراً و لا مفسداً و لا ظالماً«؛ یعنی کسانی اشتباه نکنند و تبليغاتچي 
ها تبليغ کنند که امام حسين هم مثل کسانی که این گوشه و آن گوشه، خروج 
می کنند براى این که قدرت را به چنگ بگيرند - براى خودنمایی، براى عيش و 



63

ظلم و فساد - وارد ميدان مبارزه و جنگ می شود! کار ما از این قبيل نيست؛ »و انمّا 
خرجت لطلب الاصلاح فی امّة جدّى«. عنوان این کار، همين اصلاح است؛ می خواهم 
اصلاح کنم. این همان واجبی است که قبل از امام حسين، انجام نگرفته بوده است.
این اصلاح، از طریق خروج است - خروج، یعنی قيام - حضرت در این وصيّتنامه، 
این را ذکر کرد - تقریباً تصریح به این معناست - یعنی اوّلاً می خواهيم قيام کنيم 
باید به حکومت  و این قيام ما هم براى اصلاح است؛ نه براى این است که حتماً 
برسيم، نه براى این است که حتماً باید برویم شهيد شویم. نه؛ می خواهيم اصلاح 
البته اصلاح، کار کوچکی نيست. یک وقت شرایط، طورى است که انسان  کنيم. 
به حکومت می رسد و خودش زمام قدرت را به دست می گيرد؛ یک وقت نمی تواند 
این کار را بکند - نمی شود - شهيد می شود. در عين حال هر دو، قيامِ براى 
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اصلاح است.
 بعد می فرماید: »ارید ان آمر بالمعروف و انهی  عن المنکر و اسير بسيرة جدّى«؛ این 

اصلاح، مصداق امر به معروف و نهی از منکر است.
بيانات در خطبه هاى نماز جمعه  74/3/19

نامه حضرت به رؤسای بصره
حضرت در مکه، دو نامه نوشته است که: یکی به رؤساى بصره و یکی به رؤساى کوفه 
است. در نامه حضرت به رؤساى بصره، این طور آمده است: »و قد بعث رسولی اليکم 
بهذا الکتاب و انا ادعوکم الی کتاب اللهَّ و سنة نبّيه فان سنّة قد اميتت و البدعة 
قدا حييت فان تسمعوا قولی اهدیکم الی سبيل الرّشاد«؛ من می خواهم بدعت را 
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از بين ببرم و سنّت را احيا کنم؛ زیرا سنت را ميرانده اند و بدعت را زنده کرده اند! اگر 
دنبال من آمدید، راه راست با من است؛ یعنی می خواهم همان تکليف بزرگ را انجام 

دهم که احياى اسلام و احياى سنّت پيغمبر و نظام اسلامی است.
بيانات در خطبه هاى نماز جمعه  74/3/19

نامه حضرت به اهل کوفه
والقائم  بالکتاب  الحاکم  الا  الامام  ما  »فلعمرى  فرمود:  کوفه  اهل  به  نامه  در  بعد 
بالقسط الدّائن بدین الحقّ الحابس نفسه علی ذالک اللهَّ والسلام«؛ امام و پيشوا و 
رئيس جامعه اسلامی نمی تواند کسی باشد که اهل فسق و فجور و خيانت و فساد 
و دورى از خدا و اینهاست. باید کسی باشد که به کتاب خدا عمل کند. یعنی 
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در جامعه عمل کند؛ نه این که خودش در اتاق خلوت فقط نماز بخواند؛ بلکه عمل 
به کتاب را در جامعه زنده کند، اخذ به قسط و عدل کند و حق را قانون جامعه 

قرار دهد.
»الدائّن بدین الحق«، یعنی آیين و قانون و مقرّرات جامعه را حق قرار دهد و باطل 
را کنار بگذارد. »والحابس نفسه علی ذالک لّله«؛ ظاهراً معناى این جمله این است 
که خودش را در خطّ مستقيم الهی به هر کيفيّتی حفظ کند و اسير جاذبه هاى 

شيطانی و مادّى نشود؛ والسّلام. بنابراین، هدف را مشخّص می کند.
بيانات در خطبه هاى نماز جمعه  74/3/19
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سخن امام عليه السلام خطاب به لشکر حرّبن یزید
امام حسين از مکه خارج شد. آن حضرت در بين راه در هر کدام از منازل، صحبتی 
با لحنهاى مختلف دارد. در منزلی به نام »بيضه«، در حالی که حرّبن یزید هم در 
کنار حضرت است - حضرت می رود، او هم در کنار حضرت می رود - به این منزل 
اندکی  از  بعد  یا   - کنند  استراحت  که  این  از  قبل  شاید  آمدند.  فرود  و  رسيدند 

استراحت - حضرت ایستاد و خطاب به لشکر دشمن، این گونه فرمود:
 »ایهّاالنّاس، انّ رسول اللهَّ )صلیّ اللهَّ عليه وآله( قال: »من رأى سلطاناً جائراً مستحلًا 
، مخالفاً لسنّة رسول اللهَّ یعمل فی عباداللهَّ بالاثم والعدوان  ، ناکثاً لعهداللهَّ لحرام اللهَّ
ثم لم یغيّر بقول و لا فعل کان حقّاً علی اللهَّ ان یدخله مدخله«؛ یعنی اگر کسی 
ببيند حاکمی در جامعه، بر سرِ کار است که ظلم می کند، حرام خدا را حلال 
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می شمارد، حلال خدا را حرام می شمارد، حکم الهی را کنار می زند - عمل نمی کند 
- و دیگران را به عمل وادار نمی کند؛ یعنی در ميان مردم، با گناه، با دشمنی و 
با ظلم عمل می کند - حاکمِ فاسدِ ظالمِ جائر، که مصداق کاملش یزید بود - »و 
لم یغيّر بقول و لافعل«، و با زبان و عمل، عليه او اقدام نکند، »کان حقّاً علی اللهَّ 
ان یدخله مدخله«، خداى متعال در قيامت، این ساکتِ بی تفاوتِ بی عمل را هم 
به همان سرنوشتی دچار می کند که آن ظالم را دچار کرده است؛ یعنی با او در 
یک صف و در یک جناح قرار می گيرد. این را پيغمبر فرموده است. این که عرض 
کردیم پيغمبر، حکم این مطلب را فرموده است، این یکی از نمونه هاى آن است. 
پس پيغمبر مشخّص کرده بود که اگر نظام اسلامی، منحرف شد، باید چه کار 

کرد. امام حسين هم به همين فرمایش پيغمبر، استناد می کند.
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چه کسی شایسته تر براى این کار است؟
در چنين  انسان  اگر  شد.  لافعل«  و  بقول  »یغيّر  تکليف،  تکليف، چه شد؟  پس   
شرایطی قرار گرفت - البته در زمانی که موقعيت مناسب باشد - واجب است در 
مقابل این عمل، قيام و اقدام کند. به هر کجا می خواهد برسد؛ کشته شود، زنده 
بماند، به حسب ظاهر موفق شود، یا نشود. هر مسلمانی در مقابل این وضعيت باید 

قيام و اقدام کند. این تکليفی است که پيغمبر فرموده است.
 بعد امام حسين فرمود: »و انیّ احق بهذا«؛ من از همه مسلمانان شایسته ترم به 

این که این قيام و این اقدام را بکنم.
بيانات در خطبه هاى نماز جمعه  74/3/19
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ابا عبدالله عليه السلام دین اسلام را بيمه کرد
امام حسين عليه السّلام از لحاظ عملی، درس بزرگی به همه تاریخ اسلام داد و در 

حقيقت، اسلام را هم در زمان خودش و هم در هر زمان دیگرى بيمه کرد.
هرجا فسادى از آن قبيل باشد، امام حسين در آن جا زنده است و با شيوه و عمل 
خود می گوید که شما باید چه کار کنيد. تکليف این است؛ لذا باید یاد امام حسين 

و یاد کربلا زنده باشد؛ چون یاد کربلا این درس عملی را جلوِ چشم می گذارد.
بيانات در خطبه هاى نماز جمعه  74/3/19



71

درس عاشورا در دیگر کشورهای اسلامى
متأسّفانه در کشورهاى اسلامیِ دیگر، درس عاشورا آن چنان که باید شناخته شده 
باشد، شناخته شده نيست. باید بشود. در کشور ما شناخته شده بود. مردم در کشور 
ما امام حسين را می شناختند و قيام امام حسين را می دانستند. روح حسينی بود؛ 
لذا وقتی امام فرمود که محرّم ماهی است که خون بر شمشير پيروز می شود، مردم 

تعجّب نکردند. حقيقت هم همين شد؛ خون بر شمشير، پيروز گردید.
بيانات در خطبه هاى نماز جمعه  74/3/19
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 ضرب المثل طوطى در قفس
بنده یک وقت در سالها پيش، همين مطلب را در جلسه اى از جلسات براى جمعيتی 
عرض کردم - البته قبل از انقلاب - مثالی به ذهنم آمد، آن را در آن جلسه گفتم؛ 

آن مثال عبارت است از داستان همان طوطی که مولوى در مثنوى ذکر می کند.
 یک نفر یک طوطی در خانه داشت - البته مَثَل است و این مَثَلها براى بيان حقایق 
است - زمانی می خواست به سفر هند برود. با اهل و عيال خود که خداحافظی کرد، 
با آن طوطی هم وداع نمود. گفت من به هند می روم و هند سرزمين توست. طوطی 
گفت: به فلان نقطه برو، قوم و خویشها و دوستان من در آن جایند. آن جا بگو یکی 
از شما در منزل ماست. حالِ مرا براى آنها بيان کن و بگو که در قفس و در خانه 

ماست. چيز دیگرى از تو نمی خواهم.
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 او رفت، سفرش را طی کرد و به آن نقطه رسيد. دید بله، طوطيهاى زیادى روى 
درختان نشسته اند. آنها را صدا کرد، گفت: اى طوطيهاى عزیز و سخنگو و خوب! 
من پيغامی براى شما دارم؛ یک نفر از شما در خانه ماست، وضعش هم خيلی خوب 
است. در قفس به سر می برد، اما زندگی خيلی خوب و غذاى مناسب دارد او به شما 

سلام رسانده است.
 تا آن تاجر این حرف را زد، یک وقت دید آن طوطيها که روى شاخه هاى درختان 
نشسته بودند، همه بال بال زدند و روى زمين افتادند. جلو رفت، دید مرده اند! خيلی 
متأسّف شد و گفت چرا من حرفی زدم که این همه حيوان - مثلًا پنج تا، ده تا 
طوطی - با شنيدن این حرف، جانشان را از دست دادند! اما گذشته بود و کارى 

نمی توانست بکند.
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 تاجر برگشت. وقتی به خانه خودش رسيد، سراغ قفس طوطی رفت. گفت: پيغام 
تو را رساندم. گفت: چه جوابی دادند؟ گفت: تا پيغام تو را از من شنيدند، همه از 

بالاى درختان پر پر زدند، روى زمين افتادند و مردند!
 تا این حرف از زبان تاجر بيرون آمد، یک وقت دید طوطی هم در قفس، پرپر زد 
و کف قفس افتاد و مرد! خيلی متأسّف و ناراحت شد. در قفس را باز کرد. طوطی 
مرده بود دیگر؛ نمی شد نگهش دارد. پایش را گرفت و آن را روى پشت بام، پرتاب 
کرد. تا پرتاب کرد، طوطی از وسط هوا بناى بال زدن گذاشت و بالاى دیوار نشست! 
گفت: از تو تاجر و دوست عزیز، خيلی ممنونم؛ تو خودت وسيله آزادى مرا فراهم 
کردى. من نمرده بودم؛ خودم را به مردن زدم و این درسی بود که آن طوطيها 
به من یاد دادند! آنها فهميدند که من این جا در قفس، اسير و زندانيم. با چه 
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زبانی به من بگویند که چه کار باید بکنم تا نجات پيدا کنم؟ عملًا به من نشان 
دادند که باید این کار را بکنم، تا نجات یابم! - بمير تا زنده شوى! - من پيغام آنها 
را از تو گرفتم و این درسی عملی بود که با فاصله مکانی، از آن منطقه به من رسيد. 

من از آن درس استفاده کردم.
بيانات در خطبه هاى نماز جمعه  74/3/19

 اسلام همان اسلام است
بنده آن روز - بيست وچند سال پيش - به برادران و خواهرانی که این حرف را 
شما  تکليف  که  بگوید  زبانی  چه  به  حسين  امام  من!  عزیزان  گفتم:  می شنيدند، 
چيست؟ شرایط، همان شرایط است؛ زندگی، همان نوع زندگی است؛ اسلام 
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هم همان اسلام است. خوب؛ امام حسين به همه نسلها عملًا نشان داد. اگر یک 
تکليفمان  که  می فهميدیم  باید  ما  نمی شد،  نقل  حسين  امام  از  هم  حرف  کلمه 

چيست.
است،  فساد سران  ملتی که دچار  است،  بند  در  که  ملتی  است،  اسير  که  ملتی   
ملتی که دشمنان دین بر او حکومت می کنند و زندگی و سرنوشت او را در دست 
گرفته اند، باید از طول زمان بفهمد که تکليفش چيست؛ چون پسر پيغمبر - امام 

معصوم - نشان داد که در چنين شرایطی باید چه کار کرد.
با زبان نمی شد. اگر این مطلب را با صد زبان می گفت و خودش نمی رفت، ممکن 
نبود این پيغام، از تاریخ عبور کند و برسد؛ امکان نداشت. فقط نصيحت کردن 
و به زبان گفتن، از تاریخ عبور نمی کند؛ هزار گونه توجيه و تأویل می کنند. باید 
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عمل باشد؛ آن هم عملی چنين بزرگ، عملی چنين سخت، فداکارى اى با چنين 
عظمت و جانسوز که امام حسين انجام داد!

بيانات در خطبه هاى نماز جمعه  74/3/19

از روی متن، روضه بخوانيد
ما به همه می گویيم که از روى متن، روضه بخوانيد؛ حالا بنده می خواهم متن کتاب 
»لهوفِ« ابن طاووس را برایتان بخوانم، تا ببينيم روضه متنی چگونه است. بعضی 
می گویند آدم نمی شود همان را که در کتاب نوشته است، بخواند؛ باید بپرورانيم - 
بسازیم - خوب؛ گاهی آن هم اشکالی ندارد؛ اما ما حالا از روى کتاب، چند کلمه اى 

می خوانيم.
بيانات در خطبه هاى نماز جمعه  74/3/19



78

مادران واقعاً شير زنانى هستند 
مادران واقعاً شير زنانی هستند که انسان می بيند زینب کبرى  نسخه اصلی رفتار 
مادران شهداى ماست. دو پسر جوانش - عون و محمّد - شهيد شدند، حضرت 
زینب سلام اللهَّ عليها عکس العملی نشان نداد؛ اما دو جاى دیگر - غير از مورد پسران 
خودش - دارد که خودش را روى جسد شهيد انداخت؛ یکی همين جاست که بالاى 
سر علی اکبر آمد و بی اختيار خودش را روى بدن علی اکبر انداخت، یکی هم عصر 
عاشوراست؛ آن وقتی که خودش را روى بدن برادرش حسين انداخت و صدایش 
! هذا حسينک مرمل بدماء«؛ اى پيغمبر خدا، این حسين  بلند شد: »یا رسول اللهَّ

توست؛ این عزیز توست؛ این پاره تن توست! چه مصيبتهایی را تحمّل کردند!
بيانات در خطبه هاى نماز جمعه  74/3/19
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صبر بر مصيبتها
در جریان یک زندگی شرافتمندانه، البته مصائب زیاد است. خودِ صحنه عاشوراى 
حسينی، صحنه انواع مصائب است. واقعاً عجيب است که خداى متعال، این عرصه 
عاشوراى حسينی را چطور مجموعه اى از مصيبتهاى بزرگ قرار داد که انسانهاى 
بزرگی و در رأس آنها حضرت ابی عبداللهَّ الحسين عليه الصّلاةوالسّلام، با کرامت و 
بزرگوارى و صبر و شکر، توانستند این مصائب بزرگ را تحمّل کنند. هر دوطرف 
قضيه، در عرصه تاریخ بشر بی نظير است. هم آن طور مصيبتها با آن شدّت و با آن 
تنوّع که همه با هم در یک صبح تا عصر اتفّاق افتاد، در دنيا نظير ندارد؛ هم صبرى 

که در مقابل این مصيبتها شد، در تاریخ نظير ندارد.
 آن شهادتها، آن مظلوميتها، آن احساس غربت، آن تشنگی، آن فشار تألمّاتی 
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هم  بعد  آینده،  از  نگرانی  آن  می شود،  وارد  خانواده اش  خاطر  به  نفر  یک  بر  که 
فقدان عزیزترینِ عزیزان عالم وجود - یعنی حسين بن علی عليه السّلام - و خانواده 
و فرزندان و اصحابش و بعد هم اسارت؛ آن هم نه اسارت در دست یک عدّه مردم 
باشرف؛ چون اسارت در دست انسانی که باشرف باشد، قابل تحمّل است؛ اما آن 
انسانها، انسانهاى باشرفی نبودند، انسان نبودند؛ ددمنش بودند. خاندان امام حسين 
چنين اسارتی را بعد از آن همه مصيبت از صبح تا عصر عاشورا تحمّل کردند. تحمّل 
کننده کيست؟ امام سجّاد - مقام امامت - است، زینب - تالی تلوّ مقام امامت - 
است، بعد زنان و کودکانی اند که به حسب ظاهر، مقامات عالی معنوى مثل ولایت 
و امامت هم ندارند؛ اما تحمّل کردند. این است آن راز بزرگی که حادثه عاشورا 

را ماندگار کرد.
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 هر مجموعه اى از انسانها که در راه یک هدف بزرگ و مقدّس و عالی - نه هدف 
خود  به  را  ارزشها  آن  از  بخشی  کند،  تحمّل  بزرگوارانه  را  مصيبتهایی   - بيهوده 

اختصاص خواهد داد.
بيانات در دیدار جمعی از خانواده هاى ایثارگران  76/2/31

پيوند دین با عاشورا
اگر  است.  مانده  باقی  هم  عاشورا  برکت  به  و  پيوند خورده  عاشورا  با  دین  اساس 
فداکارىِ بزرگِ حسين بن علی عليه السّلام نمی بود - که این فداکارى، وجدان تاریخ 
را به کلّی متوجّه و بيدار کرد - در همان قرن اول یا نيمه قرن دوم هجرى، بساط 

اسلام به کلیّ برچيده می شد. قطعاً این گونه است.
بيانات در دیدار جمعی از روحانيون  72/3/26
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ماجرای عاشورا پشتوانه ی روحى و معنوی مجاهدان فى سبيل الله
ماجراى حسين بن علی)عليه السّلام(، حقيقتاً موتور حرکت قرون اسلامی در جهت تفکرات 
صحيح اسلامی بوده است. هر آزادیخواه و هر مجاهد فی سبيل اللهَّ و هر کس که می خواسته 
است در ميدان خطر وارد بشود، از آن ماجرا مایه گرفته و آن را پشتوانه ى روحی و معنوى خود 
قرار داده است. در انقلاب ما، این معنا به صورت بيّنی واضح بود. معلوم نبود اگر ما این حادثه 
را نمی داشتيم، چه طور می توانستيم در این معرکه خوض کنيم. این خودش فصل عریض و 
قابل تعمقی است که تمسک به ذیل ماجراى عاشورا و مجاهدت سيدالشهداء)عليه الصّلاةوالسّل

ام(، چه تأثيرى در وضع انقلاب ما داشت. انسان وقتی در این مسأله غور می کند، از عظمت 
تأثير آن حادثه به دهشت می افتد و فکر می کند کسانی که از آن محرومند، این خلأ را 

چگونه می توانند پرُ کنند.                                     بيانات در دیدار جمعی از روحانيون  70/4/20
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تفکر انقلابى ما در سراسر دنيا
در طول قرنها و در این چند قرن اخير، در مجموع کشور ما، این بينش و این تذکر 
راجع به دین، به نام و مناسبت حسين بن علی)عليه السّلام( وجود داشته است و در 
سطحی مردم را متذکر به دین نگهداشته است. این کانال کشی وسيع، در انقلاب 
به کار آمد. از این کانال کشی منظم در سطح کشور، تفکر انقلابی ما - که مستند 
به حادثه ى عاشورا هم بود - در همه جا گسترش پيدا کرد و مردم را وارد ميدان 
نمود. اگر در این خصوص، کشور ما را با کشورهاى دیگر اسلامی مقایسه کنيد، در 
آن جایی که نام امام حسين)ع( وجود ندارد، فرق بيّن این دو را مشاهده خواهيد 

کرد. این، خصوصياتی به جامعه ى ما بخشيده است.
بيانات در دیدار جمعی از روحانيون  70/4/20
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سه بعد از ابعاد عاشورا
آن کسی که حرکت حسين بن علی عليه السّلام را بشناسد، می داند که این عزّت، چگونه 
عزّتی است. از سه بعُد و با سه دیدگاه، این نهضت عظيم حسينی را که در تاریخ این طور 
ماندگار شده است، می شود نگاه کرد. در هر سه بعُد، آنچه که بيش از همه چشم را خيره 

می کند، احساس عزّت و سربلندى و افتخار است.
یک بعُد، مبارزه حق در مقابل باطلِ مقتدر است که امام حسين عليه السّلام و حرکت 

انقلابی و اصلاحیِ او چنين کرد. 
یک بعُد دیگر، تجسّم معنویت و اخلاق در نهضت حسين بن علی است. در این نهضت عرصه 
مبارزه اى وجود دارد که غير از جنبه اجتماعی و سياسی و حرکت انقلابی و مبارزه علنیِ 

حق و باطل است و آن، نفس و باطن انسانهاست. آن جایی که ضعفها، طمعها، 
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حقارتها، شهوتها و هواهاى نفسانی در وجود انسان، او را از برداشتن گامهاى بلند باز می دارد، 
یک صحنه جنگ است؛ آن هم جنگی بسيار دشوارتر. آن جایی که مردان و زنان مؤمن و 
فداکار پشت سر حسين بن علی عليه السّلام راه می افتند؛ دنيا و مافيها، لذّتها و زیبایيهاى 
دنيا، در مقابلِ احساس وظيفه از چشم آنها می افتد؛ انسانهایی که معنویتِ مجسّم و متبلور 
در باطنشان، بر جنود شيطانی - همان جنود عقل و جنود جهلی که در روایات ما هست 

- غلبه پيدا کرد و به عنوان یک عدّه انسان نمونه، والا و بزرگ، در تاریخ ماندگار شدند. 
بعُد سوم که بيشتر در بين مردم رایج است، فجایع، مصيبتها، غصّه ها، غمها و خونِ دلهاى 
عاشوراست؛ ليکن در همين صحنه سوم، باز هم عزّت و افتخار هست. کسانی که اهل نظر 

و فکر و تأمّلند، باید هر سه بعُد را دنبال کنند.
بيانات در پادگان دو کوهه  81/1/9
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بُعد اول: عزت و سربلندی و افتخار امام حسين )عليه السلام(
در آن بعُدِ اوّل که امام حسين عليه السّلام یک حرکت انقلابی به راه انداخت، مظهر عزّت و 
افتخار بود. نقطه مقابلِ حسين بن علی چه کسی بود؟ آن حکومت ظالمِ فاسدِ بدکاره اى بود 
که »یعمل فی عباداللهَّ بالاثم و العدوان«. نمودار اصلی این بود که در جامعه اى که زیر قدرت 
او بود، با بندگان خدا و انسانها با ستم، عدوان، غرور، تکبّر، خودخواهی و خودپرستی رفتار 
می کرد؛ این خصوصيت عمده آن حکومت بود. چيزى که برایشان مطرح نبود، معنویت و 
رعایت حقوق انسانها بود. حکومت اسلامی را به همان حکومت طاغوتی که قبل از اسلام و 
در دورانهاى مختلف در دنيا وجود داشته است، تبدیل کرده بودند. در صورتی که بارزترین 
خصيصه نظام اسلامی، حکومت است؛ برجسته ترین بخشهاى آن جامعه ایده آلی که 

اسلام می خواهد ترتيب دهد، شکل و نوع حکومت و رفتار حاکم است.
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 به تعبير بزرگان آن روز، امامت را به سلطنت تبدیل کرده بودند. امامت یعنی پيشواییِ 
قافله دین و دنيا. در قافله اى که همه به یک سمت و هدف والا در حرکتند، یک نفر بقيه را 
راهنمایی می کند و اگر کسی گم شود، دست او را می گيرد و برمی گرداند؛ اگر کسی خسته 
شود، او را به ادامه راه تشویق می کند؛ اگر کسی پایش مجروح شود، پاى او را می بندد و 
کمک معنوى و مادّى به همه می رساند. این در اصطلاح اسلامی اسمش امام - امام هدایت 
- است و سلطنت نقطه مقابل این است. سلطنتِ به معناى پادشاهیِ موروثی، فقط یک 
نوعِ از سلطنت است. لذا بعضی سلاطين در دنيا هستند که اسمشان سلطان نيست، اما 
باطنشان تسلطّ و زورگویی بر انسانهاست. هر کس و در هر دوره اى از تاریخ - اسم او هرچه 
می خواهد باشد - وقتی به ملت خود یا به ملتهاى دیگر زور بگوید، این سلطنت است. این که 
رئيس جمهور یک دولتی - که در همه زمانها، دولتهاى مستکبر بوده اند و امروز مظهر 
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آن، امریکاست - به خود حق بدهد که بدون هيچ استحقاق اخلاقی، علمی و حقوقی، منافع 
خود و کمپانيهاى پشتيبان خود را بر منافع ميليونها انسان ترجيح دهد و براى ملتهاى دنيا 

تکليف معيّن کند، این سلطنت است؛ حالا اسمش سلطان باشد یا نباشد!
در دوران امام حسين عليه السّلام امامت اسلامی را به چنين چيزى تبدیل کرده بودند: 
»یعمل فی عباداللهَّ بالاثم والعدوان«. امام حسين عليه السّلام در مقابل چنين وضعيتی 
مبارزه می کرد. مبارزه او بيان کردن، روشنگرى، هدایت و مشخّص کردن مرز بين حقّ و 
باطل - چه در زمان یزید و چه قبل از او - بود. منتها آنچه در زمان یزید پيش آمد و اضافه 
شد، این بود که آن پيشواى ظلم و گمراهی و ضلالت، توقّع داشت که این امام هدایت 
پاى حکومت او را امضاء کند؛ »بيعت« یعنی این. می خواست امام حسين عليه السّلام 
را مجبور کند به جاى این که مردم را ارشاد و هدایت فرماید و گمراهی آن حکومت 
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ظالم را براى آنان تشریح نماید، بياید حکومت آن ظالم را امضا و تأیيد هم بکند! قيام امام 
حسين عليه السّلام از این جا شروع شد. اگر چنين توقّع بی جا و ابلهانه اى از سوى حکومت 
یزید نمی شد، ممکن بود امام حسين همچون زمان معاویه و ائمّه بزرگوارِ بعد از خود، 
پرچم هدایت را برمی افراشت؛ مردم را ارشاد و هدایت می کرد و حقایق را می گفت. منتها 
او بر اثر جهالت و تکبّر و دورى از همه فضایل و معنویات انسانی یک قدم بالاتر گذاشت و 
توقع کرد که امام حسين عليه السّلام پاى این سيه نامه تبدیل امامت اسلامی به سلطنت 
طاغوتی را امضاء کند؛ یعنی بيعت کند. امام حسين فرمود »مثلی لا یبایع مثله«؛ حسين 
چنين امضایی نمی کند. امام حسين عليه السّلام باید تا ابد به عنوان پرچم حق باقی بماند؛ 
پرچم حق نمی تواند در صف باطل قرار گيرد و رنگ باطل بپذیرد. این بود که امام حسين 
عليه السّلام فرمود: »هيهات منّا الذّلةّ«. حرکت امام حسين، حرکت عزّت بود؛ یعنی 
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عزّت حق، عزّت دین، عزّت امامت و عزّت آن راهی که پيغمبر ارائه کرده بود. امام حسين 
عليه السّلام مظهر عزّت بود و چون ایستاد، پس مایه فخر و مباهات هم بود. این عزّت و 
افتخار حسينی است. یک وقت کسی حرفی را می زند، حرف را زده و مقصود را گفته است، 
اما پاى آن حرف نمی ایستد و عقب نشينی می کند؛ این دیگر نمی تواند افتخار کند. افتخار 
متعلقّ به آن انسان، ملت و جماعتی است که پاى حرفشان بایستند و نگذارند پرچمی را 
که آنها بلند کرده اند، توفانها از بين ببرد و بخواباند. امام حسين عليه السّلام این پرچم را 
محکم نگه داشت و تا پاى شهادتِ عزیزان و اسارتِ حرم شریفش ایستاد. عزّت و افتخار در 

بعُد یک حرکت انقلابی این است.
بيانات در پادگان دو کوهه  81/1/9
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بعُد دوم: تجسم معنویت و اخلاق در نهضت حسينى
در بعُد تبلور معنویت هم همين طور است. بارها این را گفته ام که خيليها به امام حسين 
عليه السّلام مراجعه و او را بر این ایستادگی ملامت می کردند. آنها مردمان بد و یا کوچکی 
هم نبودند؛ بعضی جزو بزرگان اسلام بودند؛ اما بد می فهميدند و ضعفهاى بشرى بر آنها 
غالب شده بود. لذا می خواستند حسين بن علی را هم مغلوب همان ضعفها کنند؛ اما امام 
حسين عليه السّلام صبر کرد و مغلوب نشد و یکایک کسانی که با امام حسين بودند، در 
این مبارزه معنوى و درونی پيروز شدند. آن مادرى که جوان خود را با افتخار و خشنودى 
به طرف این ميدان فرستاد؛ آن جوانی که از لذّات ظاهرى زندگی گذشت و خود را تسليم 
ميدان جهاد و مبارزه کرد؛ پيرمردانی مثل »حبيب بن مظاهر« و »مسلم بن عوسجه« 

که از راحتی دوران پيرمردى و بستر گرم و نرم خانه خودشان گذشتند 
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و سختی را تحمّل کردند؛ آن سردار شجاعی که در ميان دشمنان جایگاهی داشت - 
»حُرّبن یزید ریاحی« - و از آن جایگاه صرفنظر کرد و به حسين بن علی پيوست، همه در 

این مبارزه باطنی و معنوى پيروز شدند.
 آن روز کسانی که در مبارزه معنوى بين فضایل و رذایل اخلاقی پيروز شدند و در 
صف آرایی ميان جنود عقل و جنود جهل توانستند جنود عقل را بر جنود جهل غلبه 
دهند، عدّه اندکی بيش نبودند؛ اما پایدارى و اصرار آنها بر استقامت در آن ميدان شرف، 
موجب شد که در طول تاریخ، هزاران هزار انسان آن درس را فراگرفتند و همان راه را 
رفتند. اگر آنها در وجود خودشان فضيلت را بر رذیلت پيروز نمی کردند، درخت فضيلت 
در تاریخ خشک می شد؛ اما آن درخت را آبيارى کردند و شما در زمان خودتان 
خيليها را دیدید که در درون خود فضيلت را بر رذیلت پيروز و هواهاى نفسانی را 
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مقهور احساسات و بينش و تفکّر صحيح دینی و عقلانی کردند. همين پادگان دوکوهه 
و پادگانهاى دیگر و ميدانهاى جنگ و سرتاسر کشور، شاهد دهها و صدها هزار نفر از 
آنها بوده است. امروز هم دیگران از شما یاد گرفته اند؛ امروز در سرتاسر دنياى اسلام آن 
کسانی که حاضرند در درون خود و در صف آرایی حقّ و باطل، حق را بر باطل پيروز 

کنند و غلبه دهند، کم نيستند. 
بيانات در پادگان دو کوهه  81/1/9

بعُد سوم: فجایع، مصيبتها، غصّه ها، غمها و خونِ دلهای عاشورا 
در آن صحنه سوم هم که صحنه فاجعه آفرینيهاى عاشوراست، آن جا هم باز نشانه هاى 
عزّت مشاهده می شود؛ آن جا هم سربلندى و افتخار است. اگر چه مصيبت و 



94

شهادت است؛ اگرچه شهادت هر یک از جوانان بنی هاشم، کودکان، طفلان کوچک 
و اصحاب کهنسال در اطراف حضرت ابی عبداللهَّ الحسين عليه السّلام یک مصيبت و 

داغ بزرگ است؛ اما هرکدام حامل یک جوهره عزّت و افتخار هم هست.
بيانات در پادگان دو کوهه  81/1/9

مظهر جوانِ فداکار در کربلا کيست؟
 این جا جمعی که شما اجتماع کرده اید، اغلب جوانيد. در این پادگان دوکوهه هم دهها 
و صدها هزار جوان آمدند و رفتند. مظهر جوانِ فداکار در کربلا کيست؟ علی اکبر، فرزند 
امام حسين عليه السّلام؛ جوانی که در بين جوانان بنی هاشم برجسته و نمونه بود؛ جوانی 
که زیبایيهاى ظاهرى و باطنی را باهم داشت؛ جوانی که معرفتِ به حقّ امامت و 
ولایت حسين بن علی عليه السّلام را با شجاعت و فداکارى و آمادگی براى مقابله با 

و شقاوت دشمن همراه داشت و نيرو و نشاط و جوانی خود را براى هدف 
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آرمان والاى خود صرف کرد. این خيلی ارزش دارد. این جوان فوق العاده و برجسته به ميدانِ 
دشمن رفت و در مقابل چشم پدر و چشمان زنانی که نگران حال او بودند، جسد به خون 
آغشته اش به خيمه ها برگشت. این چنين مصيبت و عزایی چيز کوچکی نيست؛ اما همين 
حرکت او به سمت ميدان و آماده شدن براى مبارزه، براى یک مسلمان، تجسم عزّت، 
بزرگوارى، افتخار و مباهات است. این است که خداوند می فرماید: »و للهَّ العزّة و لرسوله 
و للمؤمنين«. حسين بن علی عليه السّلام نيز به نوبه خود با فرستادن این جوان به ميدان 
جنگ، عزّت معنوى را نشان داد؛ یعنی پرچم سربلندى و حاکميت اسلام را که روشن کننده 
مرز بين امامتِ اسلامی و سلطنتِ طاغوتی است محکم نگه می دارد، ولو به قيمت جان 

جوان عزیزش باشد.                                                بيانات در پادگان دو کوهه  81/1/9
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معرفت پسر و عظمت مقام پدر 
هر کدام از اصحاب و یاران امام حسين عليه السّلام براى رفتن به ميدان جنگ و 
مبارزه کردن اجازه می خواستند، امام به سرعت اجازه نمی داد. بعضيها را ممانعت 
می کرد؛ به بعضی می گفت که اصلًا از کربلا برگردید و بروید. او با جوانان بنی هاشم 
و اصحاب خود، چنين رفتار می کرد. اما علی اکبر - جوان محبوب و فرزند عزیزش 
- که اجازه ميدان خواست، امام یک لحظه هم درنگ نکرد و به او اجازه داد. این جا 

می شود معرفت پسر و عظمت مقام پدر را فهميد.
بيانات در پادگان دو کوهه  81/1/9


